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بن بست چینی، طلسم شکنی ایتالیایی؟!

تابســتان امســال هم گذشــت، اما همچنان گره مسیرهای تردد 
تهران- شــمال پابرجاســت. ظاهرا تداوم کار چینی هــا در بزرگراه 
تهران- شمال خوب یا کافی نبوده و براساس اخبار مندرج در جراید، 
قرار اســت ایتالیایی ها هم وارد کار شــوند و طلسم ۲۰ساله احداث 
ایــن بزرگراه را بشــکنند. در اینکه راه های چهارگانه تهران -شــمال
(فیروزکوه، هراز، چالوس، رشــت) پاســخ گوی خیــل خودروهای 
مســافرتی نیســت، تردیدی وجود نــدارد؛ اما در اینکــه راه حل این 
مشکل - که گاه مسافران را ۱۲ ساعت در راه نگه می دارد- چیست، 
باید اندکی اندیشــید. قاعدتا بســیاری منتظرند ایــن بزرگراه احداث 
شــود و با خیال راحت ۱۲۰کیلومتر را فارغ از دره و پیچ و تصادف و 
انحراف به چپ بپیمایند، به راحتی در ویلای خود یا دیگران اقامت و 
خستگی شان را در کنند. در یکی از شماره های سال گذشته «شرق»، 
گفت وگویم را با یک مقام عالی رتبه وزارت راه و مسکن نوشتم البته 
آن گفت وگــو خیالی نبــود و عین واقعیت بــود. هرچند اگر هم آن 
گفت وگو خیالی تصور شود، بازهم از حقایق آن چیزی کم نمی شود. 
ماحصل آن گفت وگو چنین بــود که برفرض آغاز به کار این بزرگراه 
یــا مردم در تونل هــا می میرند یا پلیس حرکــت خودرو ها را در این 
بزرگراه مســدود یا حرکــت را در تونل ها نوبتی می کند و ســرانجام 
اینکه به جز روزهای عادی با ترافیک ســبک، ایــن جاده کمکی به 
سفر تهران- شــمال نمی کند. هرچند در آن مطلب، چرایی این امر 
توضیح داده شــد، اما برای تازه ترشدن ذهن ها به طور خلاصه آن را 
بازگو می کنــم. اول ببینیم به چه دلیل اتومبیل هایی که در یک خط 
و پشــت ســر هم مثلا در جاده چالوس به سمت این شهر می روند، 
کند حرکت می کنند یا متوقف می شــوند. اگــر دقت کنیم می بینیم، 
این اتومبیل ها در ورودی شــهر می خواهند وارد جاده کناره شــوند. 
جاده کناره معمولا جاده پرترافیکی اســت. انواع وانت ها، وســایل 
کشــاورزی، کامیون هــا، دوچرخه، تیلر و ســواری های شــخصی و 
عمومی و اتوبوس ها در این جاده تردد می کنند؛ بنابراین ورود به این 
جاده چه به ســمت شرق و چه به سمت غرب نمی تواند به سرعت 
صــورت گیرد و توقف هــای ضروری و کندی حرکــت در ورودی به 
خودروهــای بعدی منتقل می شــود و به دلیل تراکــم اتومبیل گاه 
صــف اتومبیل ها بــه ده ها کیلومتر پشــت ســرهم و در یک ردیف 
می رســد. پس کندی حرکت و توقف، به دلیل کندی ورود به جاده 
سراسری شمال در ورودی هاســت و اینکه به هرحال شهر چالوس 
هم گنجایش تعداد محدودی اتومبیل را دارد. البته در طول مســیر 
هم مشکلاتی وجود دارد، ولی به هرحال علت نهایی همان ورودی 
اســت. حال فــرض کنیم بزرگــراه آینده بدون مانع وســط راهی به 
چالوس برســد. درحال حاضر فقط یک اتومبیل می تواند به ورودی 
وارد شــود ولی در آینده سه اتومبیل با هم می خواهند وارد شوند، و 
این امکان پذیر نیســت. بنابراین به طریق اولی نمی توانند وارد شوند 
و اتومبیل های پشت ســر آنها متوقف می شــوند و چون استقبال از 

بزرگراه بسیار زیاد است و حداقل ۵۰درصد ترافیک جاده های دیگر را 
بــه خود جلب می کند، بنابراین توقف اتومبیل ها به داخل تونل های 
طولانــی و حتی تا تهران ادامه خواهد یافت. کل طول ۱۲۰ کیلومتر 
بزرگراه در ســه باند می تواند پارکینگی برای فقط ۷۲ هزار و حداکثر 
صدهزار اتومبیل باشــد، از جمله توقف در تونل های بســیار طویل 
که مرگ و خفگی سرنشــینان اتومبیل ها را در پی خواهد داشت. در 
اینجــا پلیس راهور یا باید حرکــت در تونل ها را کنترل کند که کاری 
اســت بس مشــکل یا از تهران اجازه خروج اتومبیل ها را به شــدت 
کنترل کند که در تهران ترافیک بســیار ســنگینی ایجاد خواهد شد. 
راه حل در گشــادکردن ورودی ها به جاده سراســری کناره و تسهیل 
خروج از بزرگراه تهران- چالوس اســت؛ یعنی گشادکردن لوله سر 
بطری که آب را به ســرعت خالی کند. همه این حرف ها مورد تأیید 
مقــام عالی رتبه وزارت راه و مســکن قرار گرفته اســت، اما باز هم 
می خواهند بزرگــراه را کامل کنند که البته بــه عمر کار آنها وصال 
نمی دهد و توپ را به زمین مسئول بعدی خواهند انداخت. با توجه 
به مسائل یادشده، بهترین، ارزان ترین و سریع ترین راه حل در احداث 
یک بزرگراه درســت روی بزرگراه ساحلی شــمال است تا خودروها 
در انتهای بزرگراه تهران- چالوس با شبدری های احداثی به سرعت 

وارد طبقه فوقانی شوند و بزرگراه تهران- چالوس تخلیه شود.
به دلایل زیر، احداث این بزرگراه بهترین راه حل است زیرا:

الــف- نیاز به خرید زمین جدید برای بزرگراه و رفع عوارض روی 
زمین نخواهد داشت.

ب- بــه نقشــه برداری، خاک برداری، خاک ریــزی، کوبیدن زمین، 
آوردن مخلوط، ماشــین آلات راه سازی، بستن جاده و اخلال در عبور 
و مــرور مردم نیازی نخواهد بود. نیاز به ســاخت ابنیه جدید در راه 

نخواهد بود.
ج- صرف نظر از روش های جدید پل ســازی که می تواند احداث 
جاده طبقه فوقانی را تسهیل کند حتی با روش سنتی کار به سرعت 
می تواند انجام شــود. به ازای هر ۱۰ متر ســه ستون در کنار و وسط 
جاده زده می شــود (با شــمع بتنی) و ورودی آن با صفحات مسلح 
بتونی پوشانده می شود. می توان درطول ۴۰۰ کیلومتر جاده سراسری 
از رشــت تا ســاری، ۵۰ کارگاه هم زمان ایجاد و در دو سال این جاده 
را احداث کرد؛ طرحی که به وزارت راه و مســکن هم داده شده، اما 
ظاهرا به دلیل کمبود اعتبار یا هر دلیل دیگری مطرح نشــده است. 
اگر این جاده احداث نشود، بهتر است طرح بزرگراه تهران- چالوس 
رسما متوقف شود زیرا به مثابه دورریختن پول است. می توان جاده 
طبقه فوقانی را با کمک بانک ها احداث کرد (خوشــبختانه سیمان 
و میلگرد به حد کافی در کارخانجات انبار شــده اســت) و از طریق 
عوارض ســرمایه را مســتهلک کرد. یادآوری می کند که طرحی در 
دست بررســی است که از انزلی تا ســاری در داخل دریا بزرگراهی 

احداث شود که این کار عملا ممکن نخواهد بود.

نگاه کارشناسادامه از صفحه اول

 سیدمصطفى هاشمى طبا
 معاون دولت هاى سازندگى و اصلاحات

حامد طبیبی: کلامی تهدید آمیز که در مقطعی با «افتخار» بیان شد 
و در مقطعی دیگر از سوی همان گوینده، تحت تأثیر مواضع انتقادی 
قــرار گرفت؛ محمدرضا باهنر در روزهایی که با شــوق زایدالوصف 
ناشــی از ورود «نیروی میدانی جناح راســت» به ساختمان پاستور، 
علاقه مند بود نقش خود را در این زمینه برجسته کند، از جلسه ای با 
وزیر اطلاعات دولت اصلاحات سخن گفت که در آن به علی یونسی 
گفته است: «اگر می خواهید صلاحیت آقای احمدی نژاد برای ورود 
به شــهرداری تهران را تأیید نکنید، به شــما بگویم او فقط گزینه ما 
برای شهرداری تهران نیست؛ گزینه ریاست جمهوری ما هم هست!» 
برادر نخست وزیر شهید کابینه محمد علی رجایی، البته به این ابهام 
هیچ گاه پاســخ نداد که چطور با وجود دوستان قدیمی مانند «علی 
لاریجانــی» و «علی اکبر ولایتی» یا حتی «احمد توکلی» که اســبان 
خود را برای ورود به پاستور زین کرده بودند، او در مقام «پیشگویی»

– آن هــم دو ســال پیش از انتخابــات ۲۷ خــرداد ۸۴- چگونه از 
گزینــه «ناشــناخته» ریاســت جمهوری جناح راســت، پرده برداری 
کرده اســت؟! اســتاد مواضع دوپهلو و چرخش های ناگهانی البته 
مدتی اســت از خیر حضــور در مجلس گذشــته و حــالا در مقام 
یک فعال تشــکیلاتی، می خواهد همان راهــی را برود که علی اکبر 
ناطق نوری ســال ها پیــش با وجود جاذبــه و کاریزمایی که باهنر از 
آن بی بهره اســت، نتوانســت برود؛ به ویژه که امروز، تشتت درونی 
میان تشــکل های مختلف سنتی و جوان اصولگرا، اظهرمن الشمس 
است. بعدها حســن بیادی که در روزهای شــهرداری و البته ستاد 
محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ از نزدیک ترین همراهان وی بود، از 
«بزرگواری» موسوی لاری در امضای حکم شهردارشدن احمدی نژاد 
و «گذشــت» وزارت اطلاعات از پرونده موسوم به «اردبیل» محمود 
احمدی نــژاد و تأیید «اســتعلام» وی ســخن گفت کــه البته در آن 
مقطــع داســتان ها به راه انداخــت. از قضا این اتفــاق هم در بهار 
۸۲ رخ داد و حالا در مهر ۹۴، همچنان کلاف ســردرگم نامزدی در 
جریان اصولگرا، خود را نشان می دهد. پاسخ منتقدان تأیید استعلام 
احمدی نژاد را امروز بهتر از گذشــته می توان داد. بحران نبود نامزد 
رأی آور در جناح راســت، از همان روزها و حتی ســال ها قبل از آن 
در بهار ســال ۷۶، حقیقتی انکار ناپذیر بوده و هســت. در آن روزها 
فضای کشــور به ســمتی برده شده بود که چه اســتاندار اردبیل در 
دولت آیــت االله هاشمی رفســنجانی با آن «تیپ» و «شــخصیت» 
خاص، وارد شــهرداری تهران می شد و «سودای» ریاست جمهوری 
را در ســر می پروراند و چه شورای شهر «نواصولگرایان»، «دیگری» 
را به ساختمان «بهشــت» می فرســتاد، قرار بر پایان دوران حضور 
اصلاح طلبان در دولت و مجلس بود. بررســی این موضوع مجالی 
دیگر می طلبد و البته در ســال های گذشــته به بهانه های مختلف، 
واکاوی شــده اســت. اما آنچه نباید از نظر دور داشته شود، مواضع 
همیــن روزهای فعالان جناح راســت اســت. ورود احمدی نژاد به 
شــهرداری تهران، بلاموضوع کردن شــورای هماهنگــی نیروهای 
انقلاب به ریاست علی اکبر ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری 
نهم، اتفاقات انتخابات آن سال و دوره بعد از آن، چالش هشت ساله 
قالیباف و لاریجانی ها با رئیس جمهور موردحمایت جناح اصولگرا 
و حالا دســت به دعا برداشــتن برای نیامدن احمدی نژاد به صحنه 
انتخابات ســال ۹۶، میزانی از تناقض و سردرگمی را نشان می دهد 
که حتــی برای یک حزب نوپا هم پذیرفتنی نیســت، چه برســد به 
جناحی که مدعی کار تشــکیلاتی است! احمدی نژاد در اولین مانور 
تبلیغاتــی بعد از ســوم تیر ۸۴ به مجلس هفتم رفت و دســت در 
دست غلامعلی حدادعادل و در حلقه نیروهای ائتلاف خلق الساعه 
آبادگران ایــران اســلامی، خنده برلب گفت: «به عنــوان یار کمکی 
به دوســتان اضافه شــدم»؛ امــا او در همه آن ســال ها و حتی در 
ســال های اخیر مدعی شــد که اصولگرایان محتاج او هستند نه او 
محتاج اصولگرایان. انتقادات امروز برخی فعالان جناح راســت از 
احمدی نژاد با این پاســخ ها از ســوی مردم مواجه می شــود که در 
هشــت ســال دولت های نهم و دهم کجا بودیــد؟ مجالس هفتم 
و هشــتم به ریاســت حدادعادل و علی لاریجانــی، کدام یک نقش 
نظارتی بر عملکرد دولت محبوب خود را ایفا کرد؟ وزرای اخراجی 
دولت های نهم و دهم -که تعدادشــان آن قدر زیاد شد که کابینه را 
بــه پرتگاه رأی اعتماد مجدد رســاند- حتی پس از اخراج از دولت، 
حاضر نبودند آنچه بر سرشــان رفته بــود را بیان کنند فقط منوچهر 
متکــی و داوود دانش جعفــری، کنایه هایی در لفافــه بیان کردند و 
البته پس از پایان دولت مهرورز، ناگهان افشــاگری پشــت افشاگری 

بــود که از ســوی برخی از همین افراد بیان شــد، چون دیگر دوران 
احمدی نژاد به پایان رسیده بود. شاید در این روزها که برخی، اعلام 
وجود دوباره احمدی نژاد را راهی برای ایجاد حاشــیه امن بر گرد او 
بــرای بالارفتن هزینه برخورد با وی می داننــد و برخی دیگر، علاقه 
او به دیده شــدن را عامل آن می پندارند، این ســؤال را بهتر بتوان از 
اصولگرایان پرسید که آیا آنان از روش و منش عوام گرایی بی ضابطه 
و رفتارهای تخریبی علیه رقیب هم دســت کشــیده اند یا صرفا قرار 
به تعویض مهره ها و تداوم رویکردهاســت؟ و آیا وقت پاسخ به این 
سؤال فرا نرسیده که چرا با وجود بی دغدغه بودن این جریان سیاسی 
در قبال تأیید صلاحیــت نامزدهای خود و وجود انواع حمایت ها از 
تریبون های مختلف، باز هم رســیدن به فهرســت و نامزد واحد در 
هر انتخاباتی، کابوس تمام نشــدنی آنهاســت و ائتلاف های عددی 
«۶+۵»، «۸+۷»، «۱+۲» و... هــم با نمره مــردودی در کارنامه خود 
مواجه شده اند؟ نیم نگاهی به چند دوره انتخابات ریاست جمهوری 
و بررســی وضعیــت اصولگرایــان در آن، در این روزها کــه آنان با 
نام بردن از نامزدهای ناکام خود در ادوار گذشــته به دنبال تراشیدن 
رقیب برای حسن روحانی به عنوان خروجی سه ضلعی شورای عالی 
سیاســت گذاری اصلاح طلبان، نیروهای میانــه و البته اصولگرایان 

عقل گرا هستند، خالی از فایده نخواهد بود. 
مقدمه ای برای یک قاعده

نتایج انتخابات ریاست جمهوری قبل از سال ۷۶، را می شد حدس 
زد. از روزی که ابوالحسن بنی صدر در انتخاباتی حماسی با ۱۱ میلیون 
رأی بر صندلی ریاست جمهوری نشســت و رقابتی شکل نگرفت تا 
ســال ۷۶، نتایــج انتخابات تا حد زیادی مشــخص بود. محمدعلی 
رجایی، آیت االله خامنه ای و آیت االله اکبر هاشمی رفســنجانی اگرچه 
در طول حدود دو دهه وارد رقابت های انتخاباتی شــدند، اما حتی 
حضــور احمد توکلی در انتخابات ریاســت جمهوری ششــم که از 
حمایــت همه جانبه مخالفان راســت گرای رئیس جمهــور دوران 
ســازندگی برخوردار بود را نیز نمی توان چالش جدی در ســال ۷۱ 
به حســاب آورد. با وجود انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه 
روحانیت در نیمه دهه ۶۰، کمتر رقابتی بر ســر نامزدهای انتخابات 
ریاســت جمهوری در می گرفت اما انتخابات دوم خرداد ۷۶ را باید 
نخستین استثنا بر قاعده فرض کرد. در آن انتخابات جریان چپ خط 
امام (ره) با محوریت مجمع روحانیون مبارز نامزد واحد خود را وارد 
انتخابات کردند و برای جریان راست به انضمام برخی دستگاه های 
رســمی و رســانه های عمومی، علی اکبر ناطق نوری به عنوان نامزد 
نهایی، به تبلیغات پرداخت. بااین حال آیت االله محمدی ری شــهری 
و ســیدرضا زواره ای را نیز باید در قامت چهره های نزدیک به جناح 
راســت طبقه بندی کرد. از همان روزها بود کــه چندنامزدی، دامن 

این جریان سیاســی را گرفت و به یک قاعده تبدیل شــد؛ با ذکر این 
نکته که تغییرات سیاســی و غیرسیاســی، شکل سنتی جناح راست 
را بــا تغییراتی مواجه کرد و آنها به نام اصولگرا، برای خود ســکه 

ضرب کردند. 
احساس تکلیف همگانی

۱۸ خرداد ۸۰، به عنوان تاریخ انتخابات ریاســت جمهوری هشتم 
تعیین شــده بود. با اینکه حضور خاتمــی در آن انتخابات، تکلیف را 
تا حد زیادی روشــن کرده بود، اما از احمد توکلــی گرفته تا عبداالله 
جاســبی، حســن غفوری فرد، شــهاب الدین صدر، علــی فلاحیان و 
ســیدمحمود کاشــانی جملگــی با وابســتگی هایی بــه طیف های 
مختلف جناح اصولگرا، خود را نامزد رقابت با رئیس جمهور دوران 
اصلاحات کردنــد. اگرچه باز هم احمد توکلــی به عنوان جدی ترین 
رقیــب در عرصه حاضر بود، اما پالس هایی مبنی بر بی ســامان بودن 
ســامانه مدیریت این جنــاح را مخابره می کــرد؛ پالس هایی که در 

جریــان انتخابات ریاســت جمهوری نهم در خرداد و تیر ۸۴ بیشــتر 
خود را به رخ کشــید و حتی ســبب شــد «شــیخ نــور» دل آزرده از 
خودسری های هم جریاني ها است، عطای کار تشکیلاتی رسمی را به 
لقای آن ببخشــد و منتظر روزی بنشیند که شیرین کاری های محمود 
احمدی نژاد، داد حامیان اصولگرای او را به آسمان بلند کند. از میان 
چهره های سیاســی باسابقه در جناح «اصولگرا» تقریبا فردی وجود 
نداشت که جایگاه سیاسی و تشکیلاتی ناطق یا آیت االله مهدوی کنی 
را دارا باشــد. در نبود ایشان و مرحوم حبیب االله عسگراولادی، جای 
خالی این دو چهره باسابقه انقلاب و سیاست در ایران، بیش از پیش 
خود را نشان داده است هرچند اخیرا، جامعه روحانیت مبارز تلاش 
کــرده تا به جز جریان پایداری و ایثارگران، شــیخوخیت خود در میان 
ســایر تشکل های اصولگرا را تحکیم ببخشد. هرچند شیوخ اصولگرا 
پس از دوم خرداد ۷٦ و ورود نسل جدید وابستگان فکری و سیاسی 
اصولگرا، با چالش هایی مواجه شــدند، اما تا مدت ها، در تشــکیلات 

جنــاح اصولگرا ســتون هایی بودند که می شــد به آنهــا تکیه کرد. 
جریان راســت سابق حدفاصل ســال های ۷٦ تا ۸۰، چهار انتخابات 
پیاپی (ریاســت جمهوری هفتم و هشتم، شــوراهای اول و مجلس 
ششــم) را به رقیب اصلاح طلب خود واگذار کرد و همین امر سبب 
شــد برخی جوان ترهای جناح راست از ختم دوران «ریش سفیدان» 
ســخن بگویند. این مسئله در انتخابات شورای دوم و مجلس هفتم 
چندان چالش برانگیز نشــد زیرا در انتخابات شورای دوم، به شکلی 
خودخواســته از تابلو جدیدی به نام «آبادگران  ایران  اســلامی» برای 
چهره های کمترشناخته شــده و نســبتا جوان جناح راست استفاده 
شــد و همچنان «فرمانده  میدان» چهره هایی مانند شــیخ علی اکبر 
ناطق نوری و آیت االله مهدوی کنی بودند. این قاعده با همان مؤلفه ها 
در انتخابات مجلس هفتم نیز به  کار گرفته شد. در مورد اول، حضور 
کم رنگ واجدان شــرایط رأی به ویژه در تهران ســبب شــد تا جناح 
اصولگرا با بسیج آرای سنتی خود، کرسی های خیابان بهشت را از آن 

خود کند و در مورد دوم، فضای خاص پدیدآمده در انتخابات مجلس 
هفتم و اینکه بسیاری از اصلاح طلبان شناخته شده امکان حضور در 
انتخابات را نداشــتند کار اصولگرایان جوان را راحت کرد. بااین حال 
به تدریج فضا برای طیف اصولگرا، محدود تر شــد. در آن روزها نماد 
مدیریت شهری کشور؛ یعنی شهرداری تهران، محمود احمدی نژاد را 
در رأس خود می دید و کرسی ریاست مجلس، غلامعلی حدادعادل 
را. انتخابات ریاســت جمهوری نهم اما همه چیز را تغییر داد. گزینه 
«شــورای هماهنگی نیروهای انقلاب» به ریاســت ناطق نوری کسی 
نبــود جز علــی لاریجانی، اما دیگر خبــری از پذیرش نقش محوری 
شــیوخ نبود. محمدباقر قالیباف، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و 
از همه مهم تر محمــود احمدی نژاد، هیچ کدام به خروجی شــورا؛ 
یعنی علــی لاریجانی، تمکیــن نکردند. ازاین بیــن، علی اکبر ولایتی 
زمانی کنار رفت که آیت االله هاشمی به صحنه آمد و محسن رضایی 
زمانی اعلام کناره گیری کرد که پازل انتخابات، شــکل نهایی خود را 

پیدا کرده بود. شــهردار ساده پوش تهران بدون آنکه خود را وامدار و 
وابســته جناح راست بداند، از پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی سخن 
گفت، اما این شیوخ و نیروهای طیف های مختلف اصولگرا بودند که 
پیروزی او را، پیروزی اصولگرایان لقب دادند، غافل از اینکه این آغاز 
چالشــی تازه با مرد سابقا تشکیلاتی، اما در ظاهر «حزب گریز» جناح 

اصولگرا است. 
فقط محسن  رضایی آمد

چهــار ســال چالش آفرینــی وی کار را به نقطه ای رســاند که در 
انتخابات خــرداد ۸۸، حمایت اصولگرایان از رئیس جمهور مســتقر 
تا زمانی که خطر پیروزی میرحســین موســوی را جدی تر از همیشــه 
ندیدند، اتفــاق نیفتاد. اگر برخی حمایت های بیرونی نبود، ده ها نامزد 
اصولگرا باز هم آماده حضــور در جایگاه رقیب احمدی نژاد بودند؛ از 
مصطفــی پورمحمدی گرفته تا باقر قالیباف. اما خود اصولگرایان هم 
می دانســتند حریف محمود احمدی نژاد نیســتند و رأی او وابســتگی 

چندانی به پایگاه رأی ســنتی آنــان ندارد. باوجوداین، فقط محســن 
رضایی بود که به ایستادن و نظاره کردن تن در نداد و با حمایت برخی 
طیف های اصولگــرا، به انتخابات گام نهاد. محمــود احمدی نژاد در 
مناظره پرحاشــیه خود با یکی از کاندیداها، انگشــت اتهام را به سوی 
برخی اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گرفت. او آیت االله 
هاشمی رفسنجانی و شیخ علی اکبر ناطق نوری را به «آقازاده»هایشان 
و فعالیت هــای اقتصادی آنان ارجاع داده بود! دو شــخصیتی که در 
مقاطع مختلف، نامزد حمایت شده از سوی روحانیت مبارز در انتخابات 
مجلس و ریاست جمهوری و البته از «نماد»های این تشکیلات روحانی 
به شمار می رفتند، اما «تشــکیلات» جامعه روحانیت، منفعلانه مهر 
«ســکوت» بر لب گذاشت و دو چهره ممتاز خود را در مقابل اتهامات 
واردشــده، رها کرد؛ اتفاقی که هیچ گاه از ذهن ناطق و هاشــمی پاک 
نشد که نشد. احمدی نژاد پیش از این هم به بهانه های مختلف، خود 
را احیا کننده گفتمان انقلاب اســلامی در سال ۸٤ و بی نیاز از حمایت 
احزاب به ویژه جریان اصولگرای ســنتی دانسته بود و دو سال پیش از 
ســال ۸۸، دَرِ خروج کابینه را به حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، 
عضو دیگر جامعه روحانیت - نخستین وزیر کشور دولت نهم- نشان 
داده بود. او در هشــت سال ریاســت جمهوری به تدریج سایر نزدیکان 
تشــکیلات ســنتی اصولگرا، از داوود دانش جعفری گرفته تا منوچهر 
متکی، را هم از قطار دولت پیاده کرد تا نشان دهد حلقه اطرافیانش، 
بســیار مهم تر از اصولگرایان هستند. به هرحال، «جامعتین» - جامعه 
روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرســین حوزه علمیه قم- در ســال 
۸۸ در تردیــدی کم نظیر برای اعلام حمایت از رئیس دولت نهم برای 
انتخابات دهم قرار گرفتند. البته جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، از 
تشکل جامعه روحانیت، یک گام جلوتر رفت و بیانیه ای کوتاه را برای 
رســانه ها نمابر کرد: «پس از بررسی های لازم، اکثریت اعضای محترم 
جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم حمایت خــود را از کاندیداتوری 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نــژاد اعلام نمودند». آیت االله یزدی 
کمی بعدتر نشستي خبری برگزار کرد و دلیل استفاده از واژه «اکثریت 
اعضا» را برشــمرد، چراکه یک تشکیلات یا از نامزدی حمایت می کند 
یا نمی کند و اینکه «اکثریت اعضا» به تصمیم، برسند به این معناست 
که اقلیت مخالــف تصمیم همچنان وجود دارد. آیت االله یزدی در آن 
نشست، از این مسئله رمزگشایی کرد و گفت پس از چند جلسه بحث 
مــداوم، احمدی نژاد همچنان نتوانســته رأی لازم برای حمایت قاطع 
این تشــکل روحانی را به دســت بیاورد و در نهایت بنا بر این شده که 
اعلام شود «اکثریت» جامعه مدرسین از احمدی نژاد حمایت می کنند. 
او اعلام کرد جامعه مدرســین برای تصمیم گیری انتخاباتی، سه رأی 
با حدنصاب لازم فاصله داشــته اســت و این یعنی براساس آیین نامه 
عمل نشــده بود. او همچنین یادآور شــد: «ضعف ها و نواقص دولت 

نهم در جلسات، مطرح و مستقیما به جناب آقای احمدی نژاد گوشزد 
شــده اســت». چند روز پیــش از تصمیم «جامعه مدرســین»، یعنی 
سه شــنبه ۲۲ اردیبهشت ۸۸، دو تشــکل روحانی در تهران و قم گرد 
هم آمدند تا خروجی جلســه آنها معرفی نامزد پیشنهادی به جامعه 
باشد. اصولگرایانی مانند مؤتلفه اسلامی و جامعه مهندسین با وجود 
اینکــه از احمدی نژاد و انتخاب هایش در چهار ســال اول عمر دولت 
اصولگرایان دل خوشی نداشتند، اما باز هم به سوی او چرخیده بودند. 
بااین همه، پنجمین جلســه انتخاباتی جامعه روحانیت نه به ســمت 
حمایــت از نامزد خاصی رفــت و نه به «اعلام بی طرفــی» انجامید. 
شیخ جعفر شــجونی، حامی سرســخت احمدی نژاد، دراین باره گفته 
بــود: «جامعه روحانیــت هیچ تردیدی برای حمایــت از احمدی نژاد 
ندارد و اکثریت جامعه روحانیت اســمی جــز احمدی نژاد نمی آورند 
و در آن جلســه که گفتند احمدی نژاد رأی نیاورده، دروغ گفته بودند؛ 
چون آن جلســه اصلا به حدنصاب قانونی نرسیده بود و فقط ۱٥ نفر 

آمده بودنــد». او مخالفان احمدی نژاد در جامعــه روحانیت را فقط 
حســن روحانی، پورمحمدی و ناطق نوری معرفی و از مرحوم دعاگو، 
امام جمعه شــمیرانات، هم انتقــاد کرد: «چرا آقــای دعاگو گفته اند 
جامعــه به طور مصداقی وارد انتخابات نمی شــود؟ دعاگو نفســش 
به هاشــمی خورده و الان چپ می زند و حق نداشــته اخبار جامعه 
روحانیت را به بیرون ببرد. هاشــمی فقط اسمش در فهرست جامعه 
اســت و ۲٥ ســال اســت که نمی آید. جامعه روحانیت جلسه ای با 
هاشــمی نداشــته، من هم در آن زمان مصاحبه کردم و این را گفتم». 
اینکه چرا جامعه روحانیت حاضر نشد بعد از حملات احمدی نژاد به 
هاشــمی و ناطق نوری از آنها حمایت کند، سال گذشته بالاخره پاسخ 
مصباحی مقدم، سخنگوی این تشکیلات، را به دنبال داشت: «اینکه آن 
زمان موضع گیری نشــد، هم نسبت به حمایت از آقای هاشمی و هم 
نسبت به حمایت از آقای ناطق، مسئله از این قرار بود که دادن بیانیه 
و موضع گیری کــردن می توانســت اثر مهمــی روی انتخابات بگذارد. 
گرچه مرحوم آیت االله مهدوی علاقه مند بودند موضع گیری کنند، ولی 
این را هیچ وقت علنی نکردند. خاطرم هســت در نشستی که در حرم 
امام بعد از آن مناظره رخ داد، ایشــان به شــدت با آقای احمدی نژاد 
برخورد کرده و نســبت به آن رفتار، گلایه کرده بود. این نشان می دهد 
او می خواســت موضع گیری کند، اما نمی خواســت این موضع گیری 
روی انتخابــات اثری بگذارد. بعد از ســال ۸۸ هم کــه دیگر آب ها از 
آســیاب افتاده بود و موضع گیری فایده ای نداشــت». به هر تقدیر، با 
وجود دوقطبــی کم نظیر ایجادشــده در آن دوره از انتخابات، هرچند 
اصولگرایان جز محســن رضایی، نامزد دیگری نداشــتند، اما در حوزه 
حمایت واحد از احمدی نژاد هم به تفاهم نرســیدند و البته به سیاق 
همیشــگی، با اعلام نام او در مقابل میرحســین موسوی، نماد جریان 
چپ خط امام، فریاد شوق سر دادند و باز هم با رئیس دولت محبوب 

خود همراهی کردند. 
باز هم گله و  رقابت

همــه آن نذر و نیازهــا و دعاها برای آغــاز کار دولت کریمه، در 
ســرمای زمســتان ســال ۹۰ یخ زد. محمــود احمدی نژاد بــا نامزد 
اختصاصــی خود یعنــی اســفندیار رحیم مشــایی، در راه انتخابات 
بــود تا دولت خود را ادامه دهد، باز هم انگشــت روی نقطه ضعف 
اصولگرایان بگذارد و حتی در واپسین لحظات، آنان را به گزیدن لب 
و فشردن دندان روی هم وادارد. اما وضعیت کشور به گونه ای نبود 
که حتی ائتلاف ســه گانه حدادعادل، قالیباف و ولایتی، یک سال بعد 
از اوج گیــری تحریم ها و ســوءمدیریت های داخلی بتواند از محمود 
احمدی نــژاد دفاع کند. این ســه نفر، طلایه داران لشــکر نامزدهای 
اصولگرا بودنــد. موضوع «وحدت با محوریــت جامعتین» در کلام 
اصولگرایان شــنیده می شد اما چه کسی بود نداند این کلمه مظلوم 
«وحدت» سال هاســت در مقام حرف و موضع گیــری باقی  مانده و 
درنهایت، فهرست های مختلف انتخاباتی برای مجلس یا نامزدهای 
متعدد اصولگرا برای ریاست جمهوری، «کثرت» را جایگزین «اجماع» 
و «ائتلاف» در اصولگرایان کرده است؛ موضوعی که گاهی به پیروزی 
آنها لطمه ای نزده (ریاست جمهوری ۸٤) و گاهی هم معضلی برای 
آنان شــده است (ریاســت جمهوری ۹۲). مؤتلفه ناکام در انتخابات 
مجلس نهم، مانند امروز از نامزد اختصاصی ســخن می گفت و نام 
یحیی آل اســحاق را پیش می کشــید. بســیاری دیگر از اصولگرایان 
هم با احســاس تکلیف، راهی ســتاد انتخابات کشــور شده بودند تا 
ثبت نام کنند. به لطف رد صلاحیت ها، پنج نامزد اصولگرا در صحنه 
انتخابــات باقی ماندند و جز غلامعلــی حدادعادل که او هم بعد از 
مناظره ها و در دقیقه ۹۰ کناره گیری کم ثمری داشت، سعید جلیلی، 
باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و محســن رضایی در صحنه رقابت ها 
ماندند تــا پس از اقدام اخلاقی محمدرضا عــارف در کناره گیری به 
سود روحانی، با شــیخی رقابت کنند که از قضا او هم عضو شورای 
مرکزی همان جامعه روحانیت مبارزی بود که قرار بود محور وحدت 
باشــد. حالا در پاییز ســال ۹۵، باز هم صحبت از نامزد واحد جریان 
اصولگراســت. آنان می دانند با وجود کارنامه محمود احمدی نژاد، 
فعلا باید پاسخ گوي مسئولیت نپذیرفتن خود باشند و برای چندگانگی 
میان خود، درمانی نیابند. بااین حال، با وجود این همه رسانه مکتوب 
و مجازی رنگ به رنگ، حداقل می توان در مواضع رسانه ای از ائتلاف 
و همســویی سخن گفت حتی اگر در همان رسانه ها، هر روز یک نام 
جدیــد برای رقابت با رئیس جمهور دوره یازدهم بر صفحات کاغذی 
یا مجازی، نقش بندد؛ رقابتی که ناامیدانه تر از هر زمان دیگری برای 

راست گرایان از راه می رسد.

این تعداد زندانی زیبنده نظام نیست 
 از طرفــی در تاریــخ ۱۳۹۲/۴/۱ یعنــی حدود ســه ســال قبل، 
دســتورالعملی از ســوی ریاســت محترم قــوه قضائیه بــا عنوان 
دســتورالعمل ســاماندهی زندانیــان و کاهش جمعیــت کیفری 
زندان ها، صادر و در ماده یک آن آمده اســت: «در اجرای سیاســت 
کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده 
از بازداشــت و زندانی کــردن اشــخاص، قضات در هنــگام صدور 
قــرار تأمین، جــز در موارد ضروری یا مواردی کــه به موجب قانون 
مکلف به صدور قرار بازداشــت می باشند، از ســایر قرارهای تأمین 
متناســب استفاده نمایند» در سه ســالی که از صدور دستورالعمل 
ســاماندهی زندانیان می گذرد، سالانه مستند به گزارش آسیب های 
اجتماعــی وزیر محترم کشــور، ۴۰۰ هزار نفر جمعــا و ۱/۲۰۰ هزار 
نفــر برخــلاف سیاســت های کلی قضائــی مصوب مقــام معظم 
رهبری و دســتورالعمل کاهش زندان های رئیــس قوه قضائیه، به 
وســیله قضات روانه زندان ها شــده اند. برابر ماده دو دستورالعمل 
ســاماندهی زندانیان که مقرر می کند: «بــا توجه به کثرت متهمانی 
کــه با قرار کفاله یا وثیقه بازداشــت می شــوند». الف – صدور قرار 
تأمین حتی الامکان به نحوی انجام شــود کــه متهم فرصت کافی 
برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. ب – دادسراها زمینه 
اطلاع رســانی متهم را به خانواده و بســتگان خویش برای معرفی 
کفیل یا تودیع وثیقه داشــته باشــند و در همین دستورالعمل آمده 
اســت که در صورت معرفــی کفیل یا تودیع وثیقــه و فراهم بودن 
موجبات پذیرش تأمین در وقت اداری یا غیراداری، دادســتانی باید 
ترتیبــی اتخاذ کند تــا متهم به زندان معرفی بشــود. حال باید دید 
هدف از صــدور قرار تأمین چیســت؟ مقنن ذیل مــاده ۲۱۷ قانون 
آیین دادرســی کیفری مقرر می کند: «به منظور دسترســی به متهم 
و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شــدن او، تضمین 
حقــوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم 
اتهام و تحقیــق لازم، درصورت وجود دلائل کافی، یکی از قرارهای 
موردنظــر یعنی التزام به حضور با قول شــرف یا تعیین وجه التزام 
که شــخص متهم متعهد آن اســت یا التزام به عدم خروج با قول 
شرف یا تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت 
هفتگــی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، 
التزام مستخدمان رسمی یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه 
التزام با موافقت متهم پس از اخذ تعهد کسر حقوق آنان، التزام به 
عدم خــروج از منزل یا محل اقامت با موافقت متهم با تعیین وجه 
التــزام از طریق نظارت تجهیزات الکترونیکــی، اخذ کفیل با تعیین 
وجه الکفالــه، اخذ وثیقه اعم از نقدی، ضمانــت نامه بانکی، مال 
منقول یا غیرمنقول و در آخر بازداشــت موقت صورت گیرد». پس 
اگر قضات به سیاست های کلی قضائی مد نظر مقام معظم رهبری 
و دســتورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان های مصوب ریاست 
محترم قوه قضائیه، توجه کنند، برابر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی 
کیفری با رئوس قرارها در بالا، بسیاری از افراد را نمی توان بازداشت 
کرد و مقنن راه و چاره کار دسترســی به متهم را آســان کرده است. 
کلمه مستخدمین رسمی کشــور یا نیروهای مسلح به ترتیب بالا با 
تعیین وجه التزام کســر از محل حقوق آنــان را می توان درصورتی 
که تحت تعقیب قرار گیرند، روانه زندان نشــوند، بســیاری را ملزم 
کــرد که از منزل یا محل اقامت خود خارج نشــوند. با صراحت بند 
ج  مــاده ۲۱۷ قانــون آیین دادرســی کیفری، مــال منقول هم جزء 
وثیقــه قرار می گیرد و امروزه ســاده ترین اتومبیل، یعنی پراید، بالای 
۲۰ میلیــون تومان می ارزد و بســیاری از قرارهــا می توانند در حد و 
ســقف همین مال منقول متهم یعنی اتومبیل او باشــد. دایره قرار 
بازداشــت موقت تنها به ۳ مورد محدود شده است؛ نخست اینکه 
آزادبودن متهم موجب از بین رفتــن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی 
با متهمان دیگر یا شــهود و مطلعان واقع شــود یا شــهود از ادای 
شهادت امتناع کنند. در این مورد باید در نظر گرفت، بازداشت موقت 
تا پایان تحقیقات مقدماتی اســت و وقتی دادســرا قرار مجرمیت و 
کیفرخواســت را صادر کرد، عملا موجبات بند الف ماده ۲۳۸ قانون 
آیین دادرســی کیفری از بین می رود و موجبی برای بقای بازداشــت 
موقت نیســت. دومین مورد از بازداشت موقت، فرار یا مخفی شدن 
متهم اســت که به طریق دیگری نتــوان از آن جلوگیری کرد؛ وقتی 
متهمی دســتگیر یا خود را معرفی می کنــد عملا بند ب ماده ۲۳۸ 
موضوعیت پیدا نمی کند و ســومین مورد زمانی است که آزادبودن 
متهم، مخل نظم عمومی، موجب به خطرافتادن جان شاکی، شهود 
یا خانواده آنان شــود. به هرحال از جمعیت ۶۰۰هزارنفری زندان ها 
که دوسوم آنها بی علت از یک روز تا چندین روز در زندان می مانند و 
از ۲۰۰هزارنفری که در جمعیت کیفری در زندان ماندگار می شــوند، 
درصــد بالایــی از آنــان می توانند از امکانــات قانونی کــه مانع از 
بازداشت متهمان می شود و ذکر آنها در قانون آمده و در این نوشته 
به آن اشاره شد، استفاده کنند پرسش این است، به چه علت قضات 
صادرکننده قرارهای منتهی به بازداشت، به موارد سه گانه سیاست 
کلی نظام قضائی رهبری، دستورالعمل ریاست قوه قضائیه و قانون 
آیین دادرســی کیفری توجه نمی کنند؟ افزایــش جمعیت زندانیان 
به رعایت نکردن مفاد ماده ۴ دســتورالعمل ســاماندهی زندانیان و 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها به مصوب ریاست محترم از ناحیه 
دادستان های عمومی و انقلاب شهرســتان ها برمی گردد که باید بر 
کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشــت از سوی قضات دادسراها 
نظارت کرده و به تناســب قرارها و پذیرش تأمین های معرفی شده، 
توجه کنند تا صدور قرارهای نامتناســب یا نپذیرفتن به موقع تأمین، 
موجب زندانی شــدن افراد نشــود. مهم تــر اینکه روزانــه باید آمار 
بازداشتی های دادسرا را بررسی کرده و دستورات لازم را صادر کنند. 
بخــش عمده جمعیت زندان هــا را زندانیان مرتبــط با مواد مخدر 
تشــکیل می دهند؛ حال اینکه برابر ماده ۶ دســتورالعمل ریاســت 
محترم قوه قضائیه، معتادان به مواد مخدر، جز در شــرایط مقرر در 
قانون، نباید بازداشت و به زندان معرفی شوند. درباره جرائم ناشی از 
تخلفات رانندگی، درصورتی که مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، 
قضات رسیدگی کننده، برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان 
وســایل نقلیه موتوری در مقابل شــخص ثالث، بایــد بیمه نامه را 
به عنــوان وثیقه قبول کنند. به دیگر مــوارد که قانون گذار با دقت و 
وســواس با ذکر موارد، خواسته اســت متهم کمتری روانه زندان ها 
شــوند و زندان تنهــا محل نگهداری محکومان باشــد؛ به این مهم 
توجه می دهم که باید به قضات دادگاه ها به ویژه دادســرا، این مهم 
را توجه داد که سیاســت کلی نظام، جلوگیری از فرستادن متهمان 
به زندان است و به گفته ریاست محترم قوه قضائیه، فردی که برای 
یک بار مرتکب خطایی شــده و درحال حاضر نادم اســت و ندامت 
او نیز برایمان محرز شــده، به زندان نفرســتیم؛ درحالی که مجازات 
جایگزین حبس وجود دارد. با اجرای قانون و با این پیش شرط که به 
گفته رئیس قوه قضائیه «این تعداد زندانی زیبنده جمهوری اسلامی 

نیست»، از جمعیت کیفری زندان ها بکاهیم.

نگاهي گذرا به فراز و فرود انتخاب نامزد ریاست جمهوري در اردوگاه اصولگرایان 

گفتند یافت می نشود گشته ایم ما... 

وضعیت کشور به گونه ای نبود که حتی ائتلاف سه گانه 
حدادعادل، قالیباف و ولایتی، یک سال بعد از اوج گیری 

تحریم ها و سوءمدیریت های داخلی بتواند از محمود 
احمدی نژاد دفاع کند. این سه نفر، طلایه داران لشکر نامزدهای 

اصولگرا بودند. مؤتلفه ناکام در انتخابات مجلس نهم، مانند 
امروز از نامزد اختصاصی سخن می گفت و نام یحیی آل اسحاق 

را پیش می کشید. بسیاری دیگر از اصولگرایان هم با احساس 
تکلیف، راهی ستاد انتخابات کشور شده بودند

ورود احمدی نژاد به شهرداری تهران، بلاموضوع کردن شورای 
هماهنگی نیروهای انقلاب به ریاست علی اکبر ناطق نوری در 
انتخابات ریاست جمهوری نهم، اتفاقات انتخابات آن سال و 
دوره بعد از آن، چالش هشت ساله قالیباف و لاریجانی ها با 
رئیس جمهور موردحمایت جناح خودشان و حالا دست به 

دعا برداشتن برای نیامدن احمدی نژاد به صحنه انتخابات سال 
۹۶، میزانی از تناقض و سردرگمی را نشان می دهد که حتی 

برای یک حزب نوپا هم پذیرفتنی نیست
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محمد خرسند در تشریح اوضاع اردوگاه اصولگرایان منهای احمدی نژاد:
قحط الرجال که نداریم؛ 40، 50 نفرى کاندیدا داریم 

شرایط کوچه و خیابان برای رأی آوری اصولگرایان مساعد است 
 فرزانه آیینی

واقعیت این است که دســت اصولگرایان در انتخابات ۹۶ خالی است 
از حدادعادل تا ســعید جلیلــی و حتی قالیباف و محســن رضایی هم 
نتوانســته اند رأی قابل توجهی را در انتخابات های گذشــته جمع آوری 
کنند که اصولگرایان بتوانند روی آن در مقابل روحانی به اجماع برســند 
و ســرمایه گذاری کنند. حالا هم که تنها گزینه رأی آور آنها یعنی محمود 
احمدی نژاد از گردونه رقابت ها حذف شــده، شرایط برای اعلام ظهور 
جناح راست در کارزار انتخابات ۹۶ بیش ازپیش دشوار شده است. به نظر 
می رســد اصولگرایان برای رقابت مقابل اصلاح طلبان –اعتدال گرایان 
بیشتر از هر زمان دیگری سردرگم شــده اند. آنچنان که هنوز نمی توانند 
استراتژی شــان را که همان تلاش برای حصول اجماع حداکثری است 
با صدای بلند و باقدرت اعلام کنند و تنها خبری که از اردوگاهشــان به 
گوش می رســد، زمزمه هایی از رایزنی های درون گروهی است که نتایج 
قابل اعتنایی را هم تاکنون برایشــان به ارمغان نیاورده اســت. محمد 
خرسند، امام جمعه کازرون و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، 
در گفت وگو با «شرق»، درباره شرایط جناح راست منهای حضور محمود 
احمدی نــژاد نکاتی را بیان کــرد. او از تلاش ریش ســفیدان و بزرگان 
اصولگرا بــرای حصول وحدت حداکثــری در دوره دوازدهم انتخابات 
ریاست جمهوری گفت. این فعال سیاسی اصولگرا معتقد است شرایط 
کوچه و خیابان برای رأی آوری اصولگرایان مســاعدتر است و روحانی 
در صورت حضور رقیبی قوی و قدر، عرصــه را به اصولگرایان می بازد. 

مشروح گفت وگوی «شرق» با خرسند در پی می آید: 

زمان زیادی تــا برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم  �
باقی نمانده و هنوز جناح اصولگرا استراتژی مشخصی را برای ورود 
به این کارزار ارائه نکرده اســت، این همه تعلل برای چیست و فکر 
می کنید اصولگرایان موفق خواهند شــد بر سر کاندیدای واحدی به 

اجماع برسند؟ 
به نظر من، آنچــه این روزها بیش از هر امر دیگــری ضرورت دارد، 
عمل به خواســته مقام معظم رهبری است و آن چیزی جز ممانعت از 
دوقطبی شدن فضای سیاسی کشور در انتخابات ریاست جمهوری آینده 

نیســت بنابراین همه جریانات سیاســی، احزاب و تشــکل ها باید برای 
فراهم کــردن انتخاباتی متنوع، بانشــاط و اخلاق مــدار در کنار هم قرار 
گیرند. به همین دلیل هم اصولگرایان و دیگر جریانات سیاســی کشــور 
که دلســوز نظام هستند، پیرو فرمایشات رهبری، باید با تعقل و حکمت 
و دوراندیشــی وارد رقابت هــای انتخاباتی پیشِ رو شــوند و از هرگونه 
هیجان، احساســات و تعصب در تصمیم گیری های سیاسی شان به دور 

باشند. 
درهمین راستا هم قطعا جریان اصولگرایی به عنوان جریان ریشه دار 
و اصیل انقلابی به صورت فعال وارد صحنه رقابت ها خواهد شــد، اما 
اینکه سازوکار به چه شکلی باشد، هنوز مشخص نشده است و همچنان 
بزرگان این طیف سیاسی کشور مشغول گفت وگو و رایزنی هستند. البته 
قرائنی وجود دارد که نشــان می دهد اصولگرایــان با ائتلاف حداکثری 

وارد کارزار رقابت های انتخاباتی خواهند شد. 
بــا توجه به تجربه انتخابــات ۹۲ و تعدد کاندیداها و نداشــتن  �

هماهنگی ها برای حصول اجماع بر ســر کاندیدایی مشــخص، فکر 
می کنید اصولگرایان واقعا می توانند این بار پس از مدت ها انشــقاق 

و شکاف در ارودگاه شان به وحدت برسند؟ 
ببینیــد، اصولگرایان با توجــه به تجربه انتخابات گذشــته درصدد 
حصول وحدت حداکثری هســتند و این روزها همه تلاش شــان را برای 
ایجــاد بین قریب الاتفــاق جریان های وابســته به جناح راســت به کار 
گرفته انــد و به ســفارش بزرگان ایــن جریان، بایــد طیف های مختلف 
اصولگرا مصالح کلی نظام و جناح راســت را بر مقاصد گروهی شــان 
ترجیح دهند تا بالاخره بتوانند عقلانیت سیاســی خودشان را به منصه 

ظهور برسانند. 
در انتخابات گذشــته هم شــاهد بودیم اصولگرایان مدام شعار  �

اجمــاع و ائتلاف بر ســر یک کاندیــدا را می دادند، امــا در نهایت 
طیف های مختلف جناح راست همچنان بر حضور کاندیداهایشان در 
رقابت ها تأکید داشتند و این امر به یکی از علل شکست اصولگرایان 

در مقابل اصلاح طلبان تبدیل شد؟ 
شــرایط آن ایام با امروز بســیار متفاوت اســت، در آن روزها برخی 
برخوردهای محمــود احمدی نژاد و عملکرد دولت دهم از یک ســو و 
بروز و ظهور اختلافات سیاســی به دلیل برخــی دلخوری ها در اضلاع 
اصلی جناح راســت از سوی دیگر، ســبب شد تا اجماع حداکثری را در 
جناح راست شاهد نباشیم. ضمن اینکه در آن ایام چون حسن روحانی 
با شــعار اعتــدال و میانه روی آمده بود و ســابقه فعالیــت در جامعه 

روحانیــت مبارز را هم در کارنامه خود داشــت، توانســت بســیاری از 
اصولگرایــان معتدل را جذب و همراه خود کند. به این ترتیب همان طور 
که مشــخص اســت، شکســت اصولگرایان در انتخابــات ۹۲ به دلیل 
اجماع نداشــتن نبود و پیروزی حســن روحانی در این انتخابات هم به 
دلیل حمایت اصلاح طلبان از او نبود، چراکه روحانی حمایت بســیاری 
از شخصیت های بزرگ اصولگرا را همراه خود داشت و اگر این حمایت 
نبود، شــاید انتخابات به مرحله دوم کشیده می شــد و آن وقت نتیجه 
دیگری حاصل می شد. معتقدم اینکه اصلاح طلبان پیروزی روحانی در 

انتخابات گذشته را مصادره می کنند، درست نیست. 
اما فهرســت واحد اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شــورای  �

اسلامی و مجلس خبرگان که اسفندماه سال گذشته برگزار شد، نشان 
داد حضور اصلاح طلبان و حامیانشان در عرصه سیاست نتایج را به 

سود آنها تغییر می دهد؟ 
آن انتخابات گذشته است. 

به هرروی، شما معتقد هستید الان شرایط برای اجماع و وحدت  �
نسبت به دو انتخابات گذشته در ارودگاه اصولگرایی بهتر شده است؟ 
بلــه معتقدم امــروز زمینه های همدلی و وحدت در جناح راســت 

بیشتر از گذشته است. 
به نظرتان، چه چیزی باعث شــده اســت اصولگرایان به سمت  �

مسیر اجماع و وحدت حداکثری گام بردارند؟ 
به عقیده من، در این مسیر، مقداری عملکرد ضعیف دولت فعلی و 
بی اعتنایی های حسن روحانی به شعارهای اعتدال گرایی و میانه روی اش 
در انتخابات ۹۲ از یک ســو و بی توجهی او به جریان اصولگرا از ســوی 
دیگر، زمینه ساز وحدت بیشتر در جناح راست برای انتخابات ۹۶ است. 
متأسفانه حسن روحانی در این سه سال ونیم اخیر با وجود دوستی های 
نزدیکی که با برخی چهره ها و شــخصیت های جناح راست دارد، هیچ 
توجهی به درخواســت ها و پیشنهاد های آنها نداشته است و ارتباطش 
فقط در حد جلســات تشریفاتی و افطاری تقلیل پیدا کرده و همین هم 
ســبب شده است جمعی از اصولگرایان که در انتخابات گذشته رأیشان 
را به سبد روحانی ریخته اند، در انتخابات آینده به فکر رقابت با او باشند. 
اصولگرایان به این نتیجه رسیده اند اگر بخواهند در صحنه سیاسی 
کشور موفقیتی داشته باشند، باید در عرصه مدیریتی کشور نقش آفرینی 
کنند. با حضور در مدیریت کشــور است که مردم نسبت به جریان های 
سیاسی اقبال نشان می دهند. به همین دلیل هم بزرگان و ریش سفیدان 
جنــاح اصولگرا این روزها به شــدت بــه دنبال رفع برخی مشــکلات و 

اختلاف نظرهایی هستند که در انتخابات ۹۲ باعث خروجشان از عرصه 
مدیریتی کشور شد. 

اشاره کردید شــخصیت ها و بزرگان اصولگرا این روزها به دنبال  �
رایزنی با طیف های مختلف اصولگرا هســتند. این رایزنی ها از سوی 

چه افرادی صورت می گیرد و آیا تاکنون نتایجی داشته است؟ 
بهتر اســت نام افراد برده نشــود، اما خوب است بدانید که جلسات 
متعددی در اضلاع اصولگرایی تشکیل شده و در جریان است. بزرگان و 
صاحب نظران اصولگرا رایزنی های پیوسته و متعددی با بزرگان جامعه 
مدرســین، جامعه روحانیت مبارز و دیگر تشــکل های کوچک و بزرگ 
وابسته به جناح راست انجام داده اند و انجام خواهند داد تا همه موانع 

برای اجماع حداکثری را رفع کنند. 
درباره ائتلاف و اجمــاع حداکثری در انتخابات پیشِ رو فکر می کنم 
مهــم ضرورت اســت که این ضرورت تشــخیص داده شــده اســت و 
جریان های اصولگرا این ضرورت را با همه وجود حس کرده اند که باید 
برای رقابت با کاندیدای جریان مقابل که حســن روحانی اســت، تدبیر 

اتخاذ کنند. 
به نظرتان مانع اصلــی اجماع و ائتلاف اصولگرایان در انتخابات  �

گذشته چه بود و آیا هم اکنون رفع شده است؟ 
عامل اصلی، ســاختار سیاسی کشور اســت که خیلی تشکیلاتی و 
حزبی نیســت به این معنا که ما در کشور احزاب فراگیری نداریم و این 

هم به دلیل ســاختار سیاسی کشور اســت که حزب گریز است، بنابراین 
چون کار حزبی منسجمی وجود ندارد، احزاب و جناح ها در بزنگاه های 
سیاسی مانند انتخابات فعال می شوند و هماهنگی طیف های مختلف 

در چند ماه کاری دشوار است که معمولا شدنی هم نیست. 
از ســوی دیگر هم سهم خواهی های سیاســی که در همه جریانات 
سیاســی وجــود دارد و نمی تــوان آن را کتمــان کرد، در کنــار برخی 
تک روی هــا و اجتهاد های سیاســی و تصمیمات نامناســب و یادآوری 
اتفاقات تلخ گذشته، از دیگر عواملی بود که در کنار هم منجر به اجماع 

نداشتن اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ شد. 
گفتید یادآوری اتفاقات تلخ گذشته مانعی برای اجماع در جریان  �

اصولگرایی در خرداد ۹۲ بود. دراین باره بیشتر توضیح می دهید؟ 
بهتر است اتفاقات ناخوشایند فراموش شود و بازگو نشوند. 

دلایلی را برای نداشــتن اجماع برشمردید که همان ها هم برای  �
اصلاح طلبــان مانع کار بودند، اما آنها توانســتند در نهایت بر ســر 
کاندیدایی که اقبال بیشــتری نزد مردم داشــت، اجماع کنند. رمز 

موفقیت آنها را در چه می دانید؟ 
در جریــان اصلاح طلب هم هیچ وقت کار تشــکیلاتی منســجم و 
دقیقــی صورت نگرفته و این پیروزی بیشــتر مدیون شــخصیت فردی 
مانند محمدرضا عارف اســت که نظر جمع را پذیرفت و کار تشکیلاتی 
انجام داد و نتیجه اش هم پیروزی حسن روحانی در مقابل کاندیداهای 

اصولگرا شد. 
از حرف های شما این گونه برداشت می شود این بار اصولگرایان  �

با جدیت کم ســابقه ای به دنبال اجماع بر ســر کاندیدایی واحد در 
انتخابات ریاســت جمهوری آینده هســتند، این درحالی است که 
روحانی برای ورود به دوره دوم ریاســت جمهوری خودش را آماده 
می کند و معمولا هم رؤســای جمهوری کشــورمان دو دوره متوالی 
ســکان دار قوه مجریه بوده اند، با این شــرایط، بازهم فکر می کنید 
حضور قدرتمند و ائتلاف اصولگرایان در این دوره از انتخابات راه به 

جایی خواهد برد؟ 
همان طور که اشــاره کردید، رؤســای جمهور کشور همواره برای دو 
دوره متوالی از ســوی مردم رأی می گیرند و عهده دار ریاست جمهوری 
می شــوند، اما ما فکر می کنیم شرایط سیاسی کشــور امروز به گونه ای 
است که اگر کاندیداي قوی و قدری برای رقابت با روحانی راهی میدان 
انتخابات شــود، می تواند شرایط را تغییر و حســن روحانی را شکست 

دهد. 

 کارشناسان سیاسی می گویند حسن روحانی در شرایطی عهده دار  �
ریاســت جمهوری شــد که از دولت قبلی خرابی ها و کاســتی های 
بی شــماری به جا مانده بود آنچنان که بعضا آن را با نابسامانی های 
هشت ســال جنگ تحمیلی مقایسه کردند. اکنون هم صاحب نظران 
بر این عقیده اند روحانی با توجه به اوضاع نابســامانی را که تحویل 
گرفته بــود، خوب عمل کرده اســت و مردم دوبــاره از او حمایت 

خواهند کرد. شما این طور فکر نمی کنید؟ 
من فکر می کنم دولت به شــعارهایی کــه در رقابت های انتخاباتی 
ســال ۹۲ داد، عمل نکرده یا حداقل توفیقات زیادی در باره وعده هایش 
نداشــته اســت. روحانی قرار بود در صد روز به اوضاع اقتصادی کشور 
ســامان بدهد ولی نتوانست شــرایط اقتصادی کشــور را بهبود بخشد 
و رکــود اقتصــادی، بی کاری و گرانــی همچنان در کشــور وجود دارد. 
متأسفانه دولت روحانی همه همتش را برای بحث مذاکرات هسته ای 
و برجام صرف کرد و حالا هم از برجام چیزی عاید مردم و نظام نشــده 
و طرف غربی برای رفع تحریم ها گام های ملموســی برنداشته است و 

گرفتاری های مردم همان است که بود. 
برخلاف نظر شما که برجام را نقطه ضعف عملکرد دولت روحانی  �

می دانید، حامیان دولت از برجام و آشتی ایران با جامعه بین المللی 
به عنوان برگ برنده دولت یازدهم نام می برند و می گویند در پی این 

موفقیت است که مردم دوباره به حسن روحانی رأی خواهند داد. 
پــس این بــی کاری، رکــود اقتصادی و تــورم از کجاســت؟ اینکه 
بگوییم دولت همه تلاشــش را کرده شعار اســت، الان سه سال ونیم از 
روی کارآمدن روحانی می گذرد. او شــرایط اقتصادی کشــور و شرایطی 
که از مدیریت هشت ســاله محمود احمدی نژاد بر کشــور حاکم بود را 
می دانست و کاندیدای ریاست جمهوری شد. پس با علم به این شرایط، 
آن شــعار ها را داد. خب، اگر می گویید نمی دانســت و آمد و شعار داد 
و رأی مردم را گرفت، جواب این اســت اگر نمی دانســت چرا آمد و اگر 
دانست و آمد، چرا کار جدی و مؤثری انجام نداده که مردم آن را لمس 
کنند. مردم خواهان رفع مشــکلات معیشتی شان هســتند نه برجام و 

خُلف وعده های آمریکا و اروپا. روحانی باید پاسخ گوی مردم باشد. 
به هر روی، دولت روحانی موافقانی دارد که همراهی شــان را در  �

انتخابات اسفندماه گذشته با او نشــان دادند و همان همراهی هم 
عامل شکســت دوباره اصولگرایان از اصلاح طلبان شد، البته دولت 
مخالفانی هم عقیده با شــما هم دارد. با ایــن اوصاف، فکر می کنید 
شــانس پیروزی روحانی برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری 

چقدر است؟ 
دولت الان در رأس امور اجرائی اســت؛ استانداری ها، فرمانداری ها 
و هیأت های اجرائی را در گوشــه وکنار کشور دارد، رئیس جمهور فعلی 
رقیبي بســیار جدی برای کاندیــدای اصولگرایان خواهد بود اما بنده به 
عنوان یک طلبه شــهروند که بین مردم زندگی می کنم، شرایط کوچه و 

خیابان را برای رأی آوری اصولگرایان مساعدتر می بینم. 
بســیاری از اصولگرایان محمود احمدی نژاد را تنها گزینه بالفعل  �

برای رقابت با حســن روحانی می دانستند، با کناره گیری او از عرصه 
رقابت های انتخاباتــی در پی توصیه مقام معظم رهبري، به نظرتان 
اصولگرایــان کاندیدای بالقــوه ای دارند که بتواند در این شــرایط 

تهدیدی برای حسن روحانی محسوب شود؟ 
متأســفانه برخی نشــریات رقیب جریــان اصولگرایی بــه گونه ای 
تیتــر می زنند و خبر ســازی می کنند کــه انــگار در اردوگاه اصولگرایان 
قحط الرجال شده اســت، اما من می گویم نه، خیر قحط الرجال نداریم، 
این طور نیســت که گزینه ای درخور رقابت با حســن روحانی نداشــته 
باشــیم. اصولگرایان درواقــع کاندیداهای متعــددی دارند که در حال 
بررســی میزان رأی آوری آنها هستند و رایزنی هایی در حال انجام است 
که اختلافات دوره قبل دیگر تکرار نشود. به همین دلیل بزرگان اصولگرا 
به دنبال سازوکاری هستند که نهایتا و در بزنگاه انتخابات بتوانند شرایط 

را مدیریت کنند و در وقت مناسب به گزینه مطلوبشان برسند. 
این شخص یا اشخاص چه کسانی هستند، می توانید نام ببرید؟  �

ما در جریان اصولگرایی شایســتگان بســیاری داریــم و همین حالا 
هم که با شــما صحبت می کنم ۴۰، ۵۰ نفری هســتند که نامشان برای 
کاندیداتوری مطرح اســت، اما چون معتقدم نــام کاندیدایی که مورد 
وفاق همه جریان های سیاســی اصولگرا باشــد باید رســانه ای شــود، 
بنابرایــن تا پایــان رایزنی هــا و تصمیم گیری های نهایــی ترجیح بر این 
است اسامی اشخاص رسانه ای نشــود. فقط بدانید در جریان اصولگرا 
قحط الرجال نیســت. اگر آقای خاتمی در ســال ۷۶ رئیس جمهور شد، 
کمترکســی پیش بینی می کــرد او منتخب مردم باشــد و همین طور در 
ســال ۸۲ نیز کمترکســی باور می کرد محمود احمدی نژاد در برابر اکبر 
هاشمی رفسنجانی شانس ریاســت جمهوری داشته باشد و همان طور 
در ســال ۹۲ هم ریاست جمهوری حســن روحانی دور از ذهن بود. اما 
مــردم به صحنه آمدند و پیش بینی ها را تغییر دادند، به همین دلیل هم 
انتخابات ۹۶ بسته به نگاه و رأی مردم خواهد بود و گمانه زنی ها خیلی 

موثق نیستند. 


